
حسّ انسانى سينما 

سينماى ايران طى تاريخ پرفرازونشيب 
ــادى را تجربه كرده  خود موفقيت هاى زي
ــت. اگر بخواهم دلايل اين موفقيت را  اس
برشمرم، نخست بايد به اين مساله اشاره 
ــينماى ما  ــالن هاى س ــه همه س كنم ك
فيلم هاى داخلى نشان مى دهند. پرداختن 
ــاده و  ــانى، روابط س ــات انس ــه موضوع ب
فيلم هاى ساده كم وبيش در همه جاى دنيا 
موفق بوده اند چراكه شيوه سنتى فيلم هاى 
هنرى را دنبال مى كنند و ما فرصت و نياز 
ــرمايه گذارى روى چنين فيلم هايى  به س
ــم. محدوديت هايى نيز وجود دارد.  را داري
ــينماى ايران هنوز به  مانند اينكه تاثير س
اندازه اى زياد نيست كه بتواند بر تهديدات 
ــورها غلبه كند. در مورد  ــيارى از كش بس
فيلم هايم بايد بگويم در اروپا توزيع شده. 
براى مثال در فرانسه معمولا در سالن هاى 
كوچك با بيننده محدود نمايش داده شده. 
ــه ماه طول مى كشد،  نمايش آنها دو يا س
بنابراين از نظر فروش موفق نيست. اما از 
ديد آكادميك و جشنواره اى موفق است. 
ــوى ديگر به شخصه توان نسل سوم  از س
فيلمسازان ايران را خوب ارزيابى مى كنم. 
ــازان جوانمان اميدوارم  خيلى به فيلمس
ــبين. اين روزها يك  و درموردشان خوش
ــاز جديد ظهور پيدا كرده؛ «اصغر  فيلمس
ــيار خوب  ــه فيلم هايش بس فرهادى» ك
است. تقريبا در همان حدواندازه فيلم هاى 
ــتعدادى است. اميدوارم رشد  ما. آدم با اس
ــازد. نسل هاى  كند و فيلم هاى بهترى بس
جديد نيز مى توانند مثل ما فيلم بسازند. 
ــعر زياد  ــگ ما تاثير ادبيات و ش در فرهن

است. و به دليل وجود مدارس فيلمسازى، 
كتاب هايى كه منتشر مى شود و امكانات 
ــراد حتى فيلم هاى بهترى هم  موجود، اف

خواهند ساخت. 
البته شمارى از نسل سوم فيلمسازان 
و عوامل فيلم اكنون خارج از كشور به سر 
ــتى را  ــر نمى كنم راه درس ــد. فك مى برن
انتخاب كرده باشند. من در هاليوود بودم 
و فرصت ساخت فيلم در آنجا را داشتم. 
چهارسال هم در پاريس بودم و آنجا هم 
فيلم ساختم. اما آن فيلم ها روى من تاثير 
ــينما يك حس انسانى است.  نداشت. س
ــازى از  به ندرت پيش مى آيد كه فيلمس
ــور ما به اروپا برود و يك فيلم خوب  كش
و معنادار بسازد. بحران هاى اروپايى شبيه 
ــت. اگر من چيزى را  بحران هاى ما نيس
ــس نكنم، نمى توانم انجامش  از درون ح
دهم. من به ايران برگشتم؛ چرا كه ايده ها 
و منشأ تغذيه من اينجا است. فيلمسازى 

من در ايران معنا پيدا مى كند. 
ــن، يك كار  ــه باور م ــازى ب  فيلمس
ــت. براى من هدف اصلى يك  هنرى اس
ــش  ــم ايجاد ارتباط با بيننده و كوش فيل
ــترش آگاهى، درك و فهم آنها  براى گس
از جامعه شان است. داستان گويى صرف، 
ــت. اين كارى است  يك كار سطحى اس
ــينماى جهان در زمان  كه 90درصد س
ــعى در  ــام مى دهد؛ يعنى س حاضر انج
ــرگرم كردن ما. براى من هدف از يك  س
فيلم اين است كه حرفى داشته باشد و نه 

اينكه فقط داستان باشد. 

هنر
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صفحه 8 همه عمر دير رسيديم، گفت وگو با جمشيد مشايخى

صفحه 10 ويترين شيشه اي،سينماي ايران در چه فضايي نفس مي كشد؟

آنچـه هر اثر هنرى از جمله «فيلم» و وقايع پيرامون آن را جاودانه مى كند، ثبت و 
ضبط آن است در قالب اثرى مكتوب. اين آثار، همچون سندى قابل اتكا، فرصتى 
فراهم مى كند تا نسل هاى امروز و آينده به بازخوانى فيلم ها و تحليل دگرباره آنها 
دسـت بزنند. در اين گذر مورخان و پژوهشگران سهم بسزايى دارند. در سينماى 
ايران هم بخش مهمى از فرهنگ نوشتارى سينما و جمع آورى اسناد توسط «عباس 
بهارلو» گسترش يافته است و قطعا آيندگان بهتر از ما ارزش فعاليت هاى او را قدر 
مى نهند. چون آنچه امروز در سـينماى ايران كمتر اهميت دارد، توجه به تاريخ و 
حفظ ميراث گذشته است. گذشته خيلى دور نيست؛ ديروز، گذشته امروز ماست. 
آخرين كتاب هاى تحقيقى اى كه وى در دست تهيه دارد؛ «تاريخچه عكاسى فيلم 
در سـينماى ايران» و «سالن هاى سينما در ايران از بدو پيدايش تاكنون» است كه 
براى چاپ آماده شده. در آستانه «روز ملى سينما» با عباس بهارلو درباره فعاليت ها 
و پژوهش هايش گفت وگويى انجام داديم. اما قبل از آن بايد اشاره كنيم به مناسبت 
«روز ملي سينما» با 30 نفر از سينماگران يك سوال واحد را در ميان گذاشتيم، به اين 
مضمون كه «اساسـا رويداد، فرد يا افراد يا موضوعي كه طي تاريخ سـينما مغفول 
مانده و به رغم ارزش هاي آن مورد توجه واقع نشده است، چيست؟». هريك از اين 
بزرگواران خاطرات شفاهي، نظرات و پيشنهادهاى خود را بيان كرده اند تا به رسم 

درس از تاريخ، همچون سندي مورد توجه امروزى ها و آيندگان قرار گيرد.
              

   آيا اساسا نام گذارى روز سينما در 21 شهريور درست و دقيق است؟ چون  �
برخى معتقدند «روز سينما» بايد روز توليد اولين فيلم در سينماى ايران باشد، 
نه اولين روز نمايش؟ ضمنا يادم هسـت عده اى درباره صدسـالگى سـينماى 
ايران نظرات متفاوتى داشـتند. اصـولا براى هريك از وقايـع تاريخى از دوره 

مظفرالدين شاه قاجار تا امروز به چه منبعى مى توان اتكا كرد؟ 
ــتش را بخواهيد انتخاب اين روز، به ويژه 21 شهريور، هيچ مبناى درست و  راس
دقيقى ندارد؛ روزى است كه ظاهرا به شكل «سمبليك» به عنوان روز ملى سينما در 
ــده است؛ زيرا در اين روزِ به خصوص در سينماى ايران هيچ اتفاق  ايران انتخاب ش
خاصى رخ نداده كه مبنايى براى روز ملى سينما باشد. توضيح بيشترش اين است كه 
ظاهرا قرار بوده، روزى كه ميرزاابراهيم خان عكاس باشى براى بار نخست پشت دوربين 
فيلمبردارى قرار گرفت و مراسم «جشن عيد گل» را فيلمبردارى كرد؛ يعنى شنبه 
21 ربيع الثانى 1318 قمرى برابر با 27 اسد (مرداد) 1279 شمسى يا 18 آگوست 
1900 ميلادى به عنوان «روز ملى سينماى ايران» در نظر گرفته شود و مسوولانى 
ــد، ظاهرا به دليل خلوت بودن ــراى نام گذارى روزهاى خاص تصميم مى گيرن كه ب

ــينماى ما تعيين فرموده اند؛ به همين  ــهريور اين روز را به عنوان روز ملى س 21 ش
سادگى و سهولت. به عبارت ديگر، مى توان عرض كرد كه سينماى ما «همين جورى» 
صاحب روزى به عنوان روز ملى سينما شده است، كه نه مبنايش روز فيلمبردارى 
جناب عكاس باشى از «جشن عيد گل» است و نه هيچ چيز ديگر. تا آنجا كه كتاب 
ــينماى ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه»، كه من تاليف كرده ام، نشان  ــمار س «روزش
مى دهد در سال هاى آغازينِ آشنايى و ورود سينما به ايران در شهريور ماه هيچ اتفاق 
خاصى رخ نداده است؛ نه توليد فيلم داشته ايم و نه نمايش فيلم و نه اصولا هيچ چيز 
ديگر. بنابراين عده اى فرض گرفته اند كه 21 شهريور روز ملى سينماى ايران است. 

   يكى از كارهاى بزرگى كه شما براى سينماى ايران انجام داده ايد، گردآورى  �
و مدون كردن كتاب «روزشـمار سينماى ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه» است 
و همچنين تاليف كتاب هايى مثل «بررسـى تاريخى نقدنويسـى در سينماى 
ايـران»، «زاويـه ديد در سـينماى ايـران»، «تراژدى سـينماى كمـدى ايران»، 
«سينماى ايران: برداشت ناتمام»، «سينماگران ايرانى: عباس كيارستمى»، «فروغ 
فرخ زاد و سينما»، «ساموئل خاچيكيان: يك گفت وگو»، «معرفى و نقد آثار ناصر 
تقوايى»، «معرفى و نقد فيلم هاى امير نادرى»، «40 فيلم، 40 نقد، 40 فيلمساز» و 
بالاخره مجموعه كتاب هاى «فيلم شناخت ايران» (جلد اول تا سوم)، كه هركدام 
در جايگاه خود ارزشـمندند. البته نويسـندگان ديگرى هم تاليفات مشابهى 
داشته اند، ولى در آثار شما كمتر اغلاط نوشتارى و پس وپيش كردن تاريخى و... 

وجود دارد. چگونه و با چه نگرشى اين مسير را ادامه داديد؟ 
اجازه بدهيد سوالتان را از اينجا جواب بدهم كه عده اى شيفته و شيداى شهرت 
ــت كم علاقه اى به آن ندارند. هيچ وقت  ــتند و عده اى هم از آن بيزارند، يا دس هس
علاقه اى به شهرت نداشته ام، چون فكر مى كنم كاذب و گذراست، ولى به هر حال 
عده اى آن را دوست دارند و تعرضى هم به آنها نيست. درواقع جزو ذات و خصلت 
ــكل زندگى كند يا به چه  ــت كه انتخاب مى كند چگونه و به چه ش هر آدمى اس
شكل بنويسد و كار كند. موضوع هاى كتاب ها يا مقاله هاى من و ادبيات نوشتارى اى 
ــم دركردن» بوده است.  ــهرت و «اس كه انتخاب كرده ام به نوعى گريز و پرهيز از ش
سال هاى اول شايد خيلى آگاهانه نبود. بعدها شايد تحقيق هاى كتابخانه اى بود كه 
مرا در اين مسير ثابت قدم كرد. كتاب «نقدنويسى... » از جنس تحقيق كتابخانه اى 
است و جذابيت اين نوع تحقيق، از همان زمان، مسير مرا مشخص كرد كه البته 
دشوارى هاى شديد خودش را هم دارد. بايد يادآورى كنم كه حتى كتاب هايى كه 
ــيوى  درباره كارگردان ها تاليف كرده ام، مبتنى بر نوعى تحقيق كتابخانه اى و آرش
هستند. خيلى علاقه اى به تماس با فيلمسازانى كه درباره شان كتاب منتشر كرده ام 
ــته ام؛ هيچ مراوده خاصى با آنها ندارم. بيشتر اعتقادم بر اين است كه نگذارم  نداش
ــت دارم. من  ــى در كارم دخالت كند، حتى كارگردانى كه فيلم هايش را دوس كس
ــده فراوانى دارد. يادم مى آيد كه  ــينماى ايران عرصه هاى كارنش اعتقاد دارم كه س
يك بار به شوخى به شادروان عبدالحميد شعاعى تهرانى، كه پژوهشگر پيشكسوت 
ماست، گفتم گمان نمى كنم هيچ آدم بيكار ديگرى مثل ما پيدا شود و بخواهد راه 
تحقيق هاى اين چنينى را دنبال كند. جواب قانع كننده اى داد. گفت من هم موقعى 
كه شروع به اين كار كردم گمان نمى بردم كسان ديگر در اين راه قدم بردارند. ولى 
وقتى شما و يكى، دو نفر ديگر را ديدم خيلى خوشحال شدم. در مقدمه جلد اول 
كتاب «فيلم شناخت ايران» هم گفته ام كارى كه آقايان شعاعى و جمال اميد، قبل تر 
از من انجام داده اند، حتى اگر ايرادهاى فراوانى هم داشته باشد، يك امتياز خيلى 
مهم دارد و آن هم اين است كه فيلم هايى را كه ساخته شده و نمايش داده شده 
ــده اند را در كتاب هايشان ثبت كرده اند كه به خودى خود عصاى دست براى  يا نش
پژوهش هاى بعدى است. من در وهله نخست اسم فيلم ها را از كتاب هاى آنها اخذ 

كردم و پس از آن براى پژوهش ام دنبال اطلاعات گسترده بعدى رفتم كه تفاوت كار 
من را با كار آنها نشان مى دهد. 

   اصلا نگاه تان به «تاريخ سينما» چگونه است؛ چون برخى معتقدند تاريخ را  �
مورخان مى سـازند؟ اصولا مى شود تاريخ را بدون قضاوت نوشت؟ و با توجه به 

كمبود منابع كتبى چگونه مى توان از دخل و تصرف وقايع دورى كرد؟ 
معمولا گفته مى شود كه براى نوشتن تاريخ ابتدا بايد واقعيت هاى آن را محقق 
ــپس از آنها نتيجه گيرى كرد. درواقع محتواى تاريخ مجموعه اى از  ــاخت و س س
واقعيت هاى محقق است؛ واقعيت هايى كه به صورت مواد سمعى و بصرى و اسناد 
مكتوب در دسترس مورخ قرار مى گيرند. ببينيد، امروزه همه ما مى دانيم كه مثلا 
ــد و ميرزاابراهيم خان  ــى برگزار ش ــن عيد گل» در 27 مرداد 1279 شمس «جش
عكاس باشى، در مقام نخستين فيلمبردار سينماى ايران، در اين روز اولين تصاوير 
ــى  متحرك را فيلمبردارى كرد و نه در 23 مرداد، يا ميرزاابراهيم خان صحاف باش
ــاخانه» را براى نمايش فيلم در آبان 1282 راه اندازى كرد و نه در  نخستين «تماش
ــينمايى نوشته اند. بديهى  ــال 1283 يا آذر 1284، آنطور كه پاره اى مورخان س س
ــت كه مورخ نبايد چنين اشتباه هايى مرتكب شود؛ زيرا به گفته هاسمن، شاعر  اس
ــت و نه فضيلت». بنابراين استناد به اسناد و مدارك  انگليسى، «صحت وظيفه اس
ــرط لازم براى كارِ مورخ است و نه وظيفه اصلى او. معمولا واقعيت هاى  صحيح ش
ــى براى همه مورخان، اگر دقت و صرافت در كار خود داشته باشند، يكسان  اساس
است و جزو مصالح كار آنهاست و نه خود تاريخ. اجازه دهيد يك مثال ديگر بزنم. 
ــتين ايرانى اى بود كه در تاريخ هشتم  ــى، تا آنجا كه ما مى دانيم، نخس صحاف باش
خرداد 1276، 17 ماه پس از اولين نمايش عمومى فيلم در پاريس، تصوير متحرك 
ــاخانه پالاس لندن ديده است. مسلما قبل از او صدها فرانسوى تصوير  را در تماش
متحرك را در همين سالن ديده بودند. تماشاى فيلم توسط فلان شخص فرانسوى 
در آن سالن، براى تاريخ سينماى ما رويدادى تاريخى محسوب نمى شود و علاقه ما 
را جلب نمى كند؛ اما تماشاى فيلم توسط صحاف باشى براى ما يك واقعيت تاريخى 
مهم به شمار مى رود. در واقع اين سند تاريخى مى تواند توسط ما به صورت يك واقعه 
تاريخى ثبت و واخوانى شود؛ هم به اين دليل كه نخستين مواجهه يك ايرانى است با 
پديده سينما و هم اينكه همين شخص، چندى بعد، نخستين سالن نمايش عمومى 
فيلم را در ابتداى خيابان چراغ گاز (اميركبير) داير مى كند. اين موضوع را با حوصله و 
دقت بيشترى مى توان ادامه داد؛ اما قبول بفرماييد كه زمان و حجم كلمات در نظر 

گرفته شده براى اين مصاحبه مانع از تفصيل بيشتر است... 
   آيا حضورتان در فيلمخانه ملى ايران در به سرانجام رساندن كارهايتان موثر  �

بوده؟ 
مسلما. گمان مى كنم حضور من در فيلمخانه ملى ايران نتيجه و تبعاتى دوگانه 
ــو، من و همكارانم در اين  ــت، كه به اختصار از اين قرار است: از يك س ــته اس داش

بيست واندى سال تلاش هاى بى وقفه اى داشته ايم در جمع آورى مجموعه فيلم هايى 
كه در آرشيوهاى دولتى و خصوصى در موقعيت بسيار بدى نگهدارى مى شدند و 
طبعا شناسايى و سروسامان دادن به آنها و حفظ و نگهدارى شان در فيلمخانه ملى 
ايران و از سوى ديگر، شناسايى، بازبينى، تكميل و مرمت تك تك اين فيلم ها سبب 
شده است كه تقريبا از وجود و كيفيت هيچ فيلم مهمى بى اطلاع نباشم. در واقع 
ــايى اين فيلم ها كمك كرده و هم خود اين فيلم ها  هم تحقيق هاى من به شناس
تحقيق هاى من را عينيت بيشترى بخشيده و دقيق تر كرده است. شما نخستين 
كسى هستيد كه در اين بيست واندى سال من را وادار به چنين اعتراف و ادعايى 

كرده ايد. 
   هنوز هم برخى نمى دانند شما همان «غلام حيدرى» هستيد. با اين مساله  �

چگونه برخورد مى كنيد؟ 
راستش را بخواهيد طور خاصى برخورد نمى كنم. به هر دو اسم واكنش يكسان 
نشان مى دهم و اصلا هم پشيمان نيستم كه هنوز ممكن است خيلى ها ندانند كه 
اين دو اسم متعلق به يك نفر است! بگذاريدش پاى همان امتناع از شهرت كاذب 

كسب كردن. 
    سال ها حضور در كتابخانه ها، تنفس در فضاى غبارآلود كتاب هاى قديمى  �

و هزار مساله ديگر، مشكلات پيش روى شما در تدوين تاريخ سينماست. آيا فكر 
مى كنيد كسانى از نسل جوان كار شما را دنبال خواهند كرد. همان گونه كه شما 

از فعاليت كسانى چون عبدالحميد شعاعى بهره گرفتيد؟ 
ــود اضافه كنيد: كار و تنفس در محيط و فضاى  ــتايى نش اگر حمل بر خودس
ــرايط خوب و بد، نگهدارى  ــال اخير سينما، در ش آلوده اى كه فيلم هاى يكصد س
مى شوند؛ اما من يادم نمى رود كه كار در چنين محيط ها و فضاهايى از سر انتخابى 
ــند بوده ام. مى دانيد،  ــه و نه تحميلى بوده و همواره از چنين انتخابى خرس آگاهان
دست كم در اين دوره و زمانه و در چنين موقعيتى، انجام كارهاى تحقيقى اينچنينى 
از نشستن پشت كامپيوتر و جست وجو در گوگل و يوتيوب حاصل نمى شود. بايد 
اول كسى يا كسانى اين منابع را از لابه لاى روزنامه ها و كتاب ها و آرشيوها بيرون 
بكشد، تا بعد كسانى پيدا شوند و با حذف نام شما و جايگزين كردن نام خودشان 
حاصل تحقيق هاى شما را در فضاى «نت» در دسترس عموم قرار دهند. خب بديهى 
است كه با وجود چنين فضاى نامطلوبى براى كار، از ميان نسل جوان تر، كمتر كسى 
پيدا شود كه علاقه اى به انجام تحقيق هاى ناماجور مرجع داشته باشد. اين موضوع 
را اينقدر در سال هاى اخير گفته و نوشته ام كه بيم آن دارم شكل «نق زدن» به خودش 

بگيرد يا گرفته باشد. 
   در حوزه ثبت تاريخ شفاهى چه كارهايى انجام داده ايد؟  �

از همان آغاز دهه 1370 كه نوشتن كتاب مستطاب «تاريخ اجتماعى سينماى 
ايران» را آغاز كردم، طبعا مواد سمعى و بصرى و اسناد دست اولى نياز داشتم كه 
فقط با ديدن فيلم ها و فيش بردارى از آنها، تورق روزنامه ها و كتاب ها و مجله هاى 
سينمايى مراجعه به سازمان اسناد ملى ايران حاصل مى شد؛ اما حلقه هاى مفقوده با 
گفت وگو با دست اندركاران اصلى سينما در سال هاى دور و نزديك يافت مى شد كه 
از همان سال ها با گفت وگو با كسانى مثل ساموئل خاچيكيان، محمدعلى فردين، 
ناصر تقوايى، على حاتمى، نعمت حقيقى، رضا صفايى، ايرج دوستدار و مانند اينها، 
به طور مستقل، آغاز شد و در اواسط دهه 1380، به پيشنهاد ايرج تقى پور، براى موزه 
سينما ادامه پيدا كرد و من و جواد طوسى و سيمون سيمونيان از پيش مى برديم. 
ــينماى ايران» براى موزه سينما خيلى خوب پيش  ــفاهى س انجام پروژه «تاريخ ش
مى رفت تا اينكه به دليل ناهماهنگى هايى، كه اصلا مسببش ما نبوديم، كار متوقف 
ماند و طبعا كسى هم پيگير موضوع نشد. با وجود اين، همان مقدار گفت وگويى كه 
ما در آن سال ها انجام داديم نتيجه اش مواد سمعى و بصرى منحصر به فردى است 

كه اميدوارم روزى سروسامان پيدا كند. 
   تفاوت تاريخ تحليلى سينماى ايران شما با تاريخ سينماى ايران، كه ديگران  �

نوشـته اند، در اين اسـت كه شـما تحليل فرهنگى و اجتماعـى را در كتابتان 
گنجانده ايد؟ 

درست است. به نوعى مسايل و مباحث فرهنگى، اجتماعى و سياسى در آن تنيده 
ــتند. اگر فلان فيلم لوده است خود فيلم  ــده. اينها پديده هاى مستقل از هم نيس ش
به تنهايى كه مبتذل نيست. اين ابتذال را از جاهاى ديگرى مى گيرد؛ توى مجموعه هاى 
تلويزيونى هم هست؛ توى مراودات آدم ها هم هست، توى كتاب هايى كه مى خوانيم 
هم هست، توى شعرهايى هم كه ظاهرا بايد آدم هاى فرهيخته گفته باشند، هست؛ 
همين طور توى موسيقى و مطبوعات. نمى توان پديده ها را مستقل از حواشى اجتماعى 

و فرهنگى شان بررسى كرد. چه بسا گاهى حواشى مهم تر و اصلى تر هم باشند. 
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 فرانك آرتا

تاريخ مكتوب سينماي ايران
در گفت وگو با عباس بهارلو:

روز خلوت
21 شهريور

جاى خالى «خانه سينما»
در آستانه روز ملى سينما 
ــتيم. بايد بگويم اگر  هس
ــام  ــه ن ــينمايى ب الان س
«سينماى ايران» داريم به 
خاطر همت كسانى است 
ــال ها قبل براى سينماى ايران زحمت كشيدند. به خاطر مى آورم  كه س
ــال هاى خيلى دور، كمدى هاى فرانسوى و ايتاليايى دوبله شده يا  در س
نشده بيشتر سينماهاى كشور را تسخير كرده بودند و مردم براى ديدن 
ــينما رغبتى نشان نمى دادند. ولى بازيگرانى مثل  فيلم هاى ايرانى به س
محمدعلى فردين، بهروز وثوقى، ناصر ملك مطيعى و... با بازى در فيلم هاى 
ــالن هاى سينما بيايند و در صف هاى  ــدند تا مردم به س ايرانى باعث ش
طولانى بايستند تا فيلم هاى ايرانى را تماشا كنند. البته بعدها ساخت اين 
نوع فيلم ها از حد گذشت و به اصطلاح خوب درنيامدند. ولى باز هم به 
همت فيلمسازان جوان ايرانى، سينماى ايران جانى تازه گرفت. فيلمسازان 
ــاخت فيلم «قيصر» و همين طور  ــعود كيميايى با س نوجويى مثل مس
داريوش مهرجويى با ساخت فيلم «گاو» موج جديدى در سينماى ايران 
ــطح كيفى فيلم ها را ارتقا بخشيدند. ضمن اينكه  ايجاد كردند و كلا س
در پايان دهه 40 هم فيلمسازى مثل على حاتمى شروع به فيلمسازى 
كرد كه به قول آقاى مشايخى به درستى عنوان «سعدى سينماى ايران» 
ــازى تكرار ناپذير بود. همين طور زحماتى كه ارامنه و  را گرفت. او فيلمس
به خصوص افرادى مثل ساموئل خاچيكيان براى سينماى ايران كشيدند، 
غيرقابل انكار است. ناصر تقوايى، خسرو هريتاش، پرويز كيمياوى، سهراب 
شهيد ثالث، بهمن فرمان آرا و... هركدام طرح نويى در سينما درانداختند 
و حالا مهم اين است كه قدرشناس بزرگان سينما باشيم و از كارهايشان 
درس هنر فيلمسازى بگيريم. منتها بعد از بسته شدن «خانه سينما» آنقدر 
مسايل و مشكلاتى براى سينماى ايران به وجود آمد كه به نظر مى رسيد 
ديگر سينمايى نداشته باشيم. مگر مى شود در آستانه روز سينما، «خانه 

سينما»يى نداشته باشيم.

 عزت االله انتظامى

اكشن

درود بر سينما
روز سينما، شب سينما، ماه 
ــال سينما بيشتر يك  و س
ــت تا يك جواب.  سوال اس
ــت آن روزهاى  ــى اس مدت
ــينما  ــور و لذت س ــر ش پ
ــوند  را گم كرده ام. نمى دانم انگيزه ها رفته رفته كمرنگ و كمرنگ تر مى ش
ــور و شوق مى افتند. تا  ــايل دست وپاگيرش دارند از آن ش يا سينما و مس
دلتان بخواهد جشنواره سينمايى داخلى داريم، تا دلتان بخواهد آمار داريم، 
دانشكده و آموزشگاه، كارگاه سينمايى و تا دلتان بخواهد آواز دهل شنيدن 
ــم. با نگاهى به وضعيت تئاتر و توليد آن، بودجه تلويزيون و  از راه دور داري
توليد آن و توزيع و پخش فيلم هاى سينمايى متوجه مى شويم، سينماى ما 
دور از بحران هاى ما همچون گرانى، تورم و تحريم ها نيست. سينماى ما تا 
دلتان بخواهد اگر و اما، بايد و نبايد دارد. تا دلتان بخواهد بازار تهمت، افترا، 
صف بندى و  دارودسته بازى دارد. چتر فعاليت پراكنده مستقل با هزار رنج و 

درد راه به كجا مى برد؟ 
كل بودجه سينماى ما در يك سال از يك طبقه چند واحدى يك برج 
در تهران امروز كمتر است. پس اين همه بساط براى چيست؟ براى سينما؟ 
ــينما داريم؟  ــينما يا براى پز فرهنگى كه ما هم مثلا س براى حال و روز س
روز سينما زمانى است كه نبضش بتپد و يك جريان هنرى پردوام را رقم 
بزند.  سالن ها پشت سرهم تعطيل مى شوند. فيلم ها بى رمق و بى خاصيت تر 
مى شوند. تنها دارودسته هايى قد علم مى كنند كه ساز ناكوك خودشان را 
ــاز» مى خواهى، فلان دسته و  مى زنند. آنچه را كه تو به عنوان يك «فيلمس
ــت دارند، تو دوست ندارى اما  ــت ندارد و آنچه را كه «آنها» دوس گروه دوس
ــينما از همان روزى كه قطارش در سال 1985در كافه زيرزمينى به راه  س
افتاد همچنان به راه خودش مى رود. درود بر سينما، قطار و مسافرانش كه 

سر باز ايستادن ندارند. 

 داريوش فرهنگ

حركت

سرمايه يا خلاقيت
سينماى ملى را... دو تعريف دارم. 
1- سينما... تعريف سينما هنوز 
ــينماى جهان  ــان س وارد اتوب

نشده است. 
ــينماى ما هنوز در حال  2- س

جنگ داخلى است؛ نه روى پرده، بيرون از پرده. 
مثال... سينماى ما هنوز نمى داند سرمايه مهم است يا خلاقيت. سرمايه 

دولتى، خلاقيت دولتى مى خواهد... 
آيا خلاقيت دولتى سراغ دارى؟ بايد ميانشان سوال كنيد. 

مثال... تهيه كنندگان غيردولتى، سرمايه جذب مى كنند، خودشان پول 
ندارند. آيا تهيه كننده بى سرمايه مى تواند فيلم به دردبخور اجتماعى بسازد؟ 

به هم ارتباط دارند. 
ملى... از تعريف صحيح آن معذورم. 

 مسعود كيميايى

 داريوش 
مهرجويى 
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